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۴شنبه
۱۴۰۲ تیــــر ۱۴
۱۴۴۴ ذیالحجه ۱۶
شـــــماره ۳۹۸۰

به نام محرومان به کام برخورداران
دکتر رمضان روحانی، دانش آموخته رشته 

نانوتکنولوژی و مدرس دانشگاه فردوسی 

از مــدارس  با رتبه۱۹ کنکور سراسری و  که 

دولتی منطقه پنجتن وارد دانشگاه صنعتی 

شریف شده، معتقد است: فلسفه ایجاد 

مدارس غیرانتفاعی، کمک به عدالت محوری 

سیستم آموزشی بود تا دانش آموزانی که سطح 

یادگیری ضعیف تری نسبت به دیگران دارند،

در این مدارس و کلاس های کم تعداد آن و با 

هزینه والدین از آموزش های بیشتر و بهتری 

برای رشد خود برخوردار شوند تا هم حق آن ها 

در مــدارس دولتی ضایع نشود، هم دولت 

هزینه اضافی برای آن ها نکند. این هدف 

اولیه خوب بود و مشکلی نداشت، اما مسئله 

این مدارس در گذر  از جایی ایجاد شد که 

به محلی برای  زمان از هدفشان منحرف و 

درس خواندن فرزندان دهک های پردرآمد 

تبدیل شدند؛ زیرا خانواده های پردرآمد 

با وجود توان مالی خوب، دلیلی برای تحصیل 

فرزندشان در مدارس دولتی با کلاس های 

شلوغ، کیفیت آموزشی نه چندان مناسب،

امکانات کم و... نمی دیدند. به این ترتیب،

مدارس غیرانتفاعی به مکان تحصیل اقشار 

پردرآمد و مدارس دولتی هم به تنها انتخاب 

تحصیل برای اقشار ضعیف و کم درآمد تبدیل 

شدند.

 در رشد تحصیلی و جایگاه اجتماعی، درآمد

حرف اول را می زند، نه استعداد

مرور  ه، به  ــدرس دانشگا یــن م به گفته ا

که هزینه کرد اقشار پردرآمد برای تحصیل 

فرزندانشان بروز و ظهور بیشتری یافت، علاوه 

بر مدارس غیرانتفاعی، مدارس غیردولتی 

، نند استعدادهای درخشان دیگری ما

شاهد و مدارس نمونه دولتی یا نیمه دولتی 

خدمات    نات و مکا ا   یجاد شدند که نیز ا

بیشتری نسبت به مدارس عادی دولتی ارائه 

می دادند. به این ترتیب، تعیین کننده بودن 

ــح درآمـــــد خـــانـــواده  ــط س

در محل و چگونگی تحصیل 

ازپیش  آمـــوز بیش  نـــش  دا

امروز بیش  جایی که    شد تا

ــوزان  ــش آم ــد دان ــ از ۸۰درص

(که بیشتر در خانواده های 

ظ  لحا   ز ا یین  پا   به متوسط 

درآمد قرار دارند) در مدارس 

 کنند  ولــتــی تحصیل می د

دلیل  ها به  معلم های آن  که 

نظام توزیع ناعادلانه، سطح 

ها  خانواده  خوبی ندارند و 

نیز چون هزینه ای پرداخت 

نمی کنند، توقع چندانی از این 

مدارس ندارند. نتیجه چنین 

س  معکو نسبت  ضعیتی  و

قبولی کنکور شده است؛ یعنی 

طبق اعلام سازمان سنجش، در سال۱۴۰۱ با 

وجود تحصیل بیش از دوسوم دانش آموزان 

ــدارس دولتی، سهم آن هــا از قبولی  در م

۳هـــزار)، فقط  کنکور (رتبه های کمتر از 

۲٫۵درصد بوده است. همچنین، طبق اعلام 

سال۱۳۹۹ دبیرخانه شورای عالی انقلاب 

۵۵درصد ورودی های دانشگاه  فرهنگی،

 ( سی ی مهند ها   رشته ) یف  شر   صنعتی

ــد  از دهـــک درآمـــدی دهــم جامعه (درآم

اند  ماهانه مثبت ۱۰۰میلیون تومان) بوده 

 کشور ما موفقیت  دهد در نشان می    که

و رشد تحصیلی و به تبع آن جایگاه اجتماعی،

به جای استعداد، نسبت مستقیمی با درآمد 

خانواده دارد و صندلی های دانشگاه های 

تراز اول کشور معمولا به ثروتمندان جامعه 

اختصاص  دارد.

 رقابــت نابرابــر در کنکــور، دانشــگاه ها

و عرصه های مدیریتی

دکتر روحانی، سخت ترشدن سؤالات کنکور 

در سال های گذشته را از عوامل مؤثر در تفاوت 

فاحش قبولی مدارس دولتی 

ولتی  د   نیمه   ولتی یا غیرد   با

ــد: ــی دان ــاه هــا م ــشــگ در دان

اقشاری که توان مالی دارند،

به راحتی از شیوه ها و امکانات 

گوناگون مانند معلم و کلاس 

خصوصی، کتب کمک درسی،

آزمون ها و... استفاده و آمادگی 

لازم را کسب می کنند و هرچه 

ســؤالات سخت تر شــود، ولو 

استعداد لازم را هم نداشته 

باشند، مشکل خاصی برایشان 

رقابتی  در  ایجاد نمی شود و 

اقــشــار متوسط  ــا  نــابــرابــر ب

یا محروم قرار می گیرند که توان 

چنین هزینه کردی را ندارند.

در نــتــیــجــه، دانـــش آمـــوزان 

متوسط یا ضعیف از دهک های درآمدی 

های  بهترین دانشگاه  توانند در  بالا می 

کشور درس بخوانند و ضریــب ورودشــان 

به عرصه های مدیریتی و تصمیم گیری کشور 

بیشتر باشد؛ اما دانش آموز مستعد از دهک 

نشدن  قبول    یین محکوم به درآمــدی پا

یا قبولی با رتبه های بیشتر در دانشگاه های 

سطح چندم است. از طرفی، باتوجه به اینکه 

در حوزه های تصمیم ساز کشور کمتر افرادی 

از دهک های پایین داریم، قوانین معمولا 

توسط دهک های بالا و به نفع آنان تدوین 

و مصوب می شود و خود همین یک دور باطل 

ایجاد می کند که ممکن است بخشی از آن 

هم تعمدی  باشد.

 عاملی بازدارنده برای رشــد اســتعدادهای

مناطق محروم

با وجود قرارگرفتن  جوان که  این نخبه 

خانواده اش در دهک یک درآمدی، سکونت 

مـــدارس    تحصیل در   حاشیه شهر و در 

اینکه تنها راه خروج  دولتی، با اعتقاد به 

دانش آموزان محروم از چرخه فقر، داشتن 

تحصیلات عالیه است، توانسته است جزو 

درصد ناچیز قبولی مدارس دولتی در کنکور 

قرار بگیرد و بر این باور است که دانش آموزان 

مناطق محروم، صرفا از نظر مالی محروم 

هستند و افراد مستعد بسیاری میانشان 

وجود دارند، اما با ورود ناگزیر به سیستم 

آموزشی ضدعدالت با امکانات و کیفیت 

رفتن    شیه حا   به   سب و منا آمــوزشــی نا

سیستم ناعادلانه ارزیابی آموزشی  در 

(کنکور)، از رشد متناسب با استعداد خود 

بر این  مانند. شاهد مثال او  محروم می 

ادعا، آمار تجربی است که بعد از چندین 

سال ارائه مشاوره انتخاب رشته رایگان 

برای دانش آموزان محروم به دست آورده 

است: در این سال ها که برای بیش از هزار 

دانش آموز محروم انتخاب رشته کرده ام،

فقط سه نفر از آن ها رتبه برتر (آن هم بین 

۴۷ تا ۳۰۰) داشتند و بقیه رتبه های بالای 

۱۰هزار بودند که بعد از صحبت با والدین 

این سه نفر، متوجه شدم هر سه در مدارس 

غیردولتی تحصیل کرده اند.

اصلاح نظام توزیع امکانات آموزشی

دکتر روحانی در ادامه، اصلاح نظام توزیع 

نیرو و امکانات آموزشی را راهکاری برای رفع 

این نابرابری معرفی می کند و می گوید: ما 

در مشهد حتی شاهدیم در ظاهر مدرسه 

غیردولتی برند با بهترین معلمان و امکانات 

ــدازی  انـ آمــوزشــی در مناطق محروم راه 

می شود، اما به دلیل هزینه های زیاد آن،

نــدارنــد    مــردم منطقه امکان استفاده را

هم پذیرش ایــن مــدارس  نتیجه باز  در  و 

محدود به محلات برخوردار شهر می شود،

مناطق  گونه مــدارس در  درحالی که این 

محروم باید هزینه کمتری از مردم منطقه 

دریافت کنند یا افراد مستعد را رایگان پذیرش

 کنند.

 باورهای غلط را باور نکنید
چند ماهی ندیده بودمش. با هم دوست قدیمی بودیم.

اولین چیزی که در آن لحظه به ذهنم رسید، ظاهرش 

بود. انگار آب زیر پوستش دویده بود. کلی چاق شده 

بود و قیافه اش دیگر مثل سابق نبود؛ جوان تر شده 

بود و خیلی بهتر. دل مشغولی همیشگی من لاغری 

بیش از اندازه بود. با تعجب گفتم: محسن چه کار کردی 

که این قدر روی فرم اومدی؟ چطوری این قدر چاق 

شدی؟ گفت: می خوای تو هم مثل من یه کم جون 

بگیری و روی فرم بیای؟ گفتم: آره، چطوری؟

اسم دو تا قرص را نوشت و داد دستم. بعد هم 

وار خوردنش گفت  اثــرات عجیب و معجزه  از 

که حسابی راضی ام کند. حتی شکل مصرفش 

را هم تجویز کرد: یکی نیم ساعت قبل از غذا و یکی 

نیم ساعت بعد از غذا. از داروخانه بگیر، اما باید آشنا باشه،

چون این دارو بدون نسخه پزشک فروخته نمی شه.

مهم دانستن دارو بود، برای بقیه راه مشکلی نداشتم.

روبه روی مغازه ام یک داروخانه بود که با مسئول فنی اش 

دوست بودم. اولین کارم این بود که بروم سراغش. اسم 

قرص ها را گفتم، اما یادم بود از عوارضش بپرسم. همین 

کار را هم کردم و گفتم: این قرص ها عوارض خطرناک نداره؟ 

مرد جوان گفت: معلومه که داره. وابستگی شدید داره. خیلی 

اثر داره، اما اگه بخوای ترکش کنی، دیگه نمی تونی.

راستش حرفش را قبول نکردم. خیلی زود تأکید کردم: من 

می تونم خودم رو کنترل کنم. هر وقت نخواستم،

دیگه نمی خورم.

همه چیزی که به چشمم می رسید، اضافه وزن دوستم 

بود و به وابستگی فکر نکردم. خیلی زود داروها اثر 

کرد. بی اشتهایی فراموش شده بود. غذای خودم 

که هیچ، تمام کردن غذای بقیه حاضران در سفره 

هم با من بود. مدام ضعف داشتم و درحال خوردن 

هله هوله و غذا بودم.

وزنــم تغییر کــرد. صورت  ــه دو هفته نرسید کــه  ب

نفسم هم  ام پر شده بــود. اعتمادبه  استخوانی 

آشنا هم  ویژه وقتی دوست و  بود، به  بیشتر شده 

متوجه تغییراتم شده بودند و می پرسیدند چطور 

چاق شده ام و راه حل می خواستند. برای من که در حسرت 

یک کیلو اضافه وزن بودم، این همه چاقی پیروزی بزرگی بود.

م ولی مدت کوتاهی طول کشید، چون  ا حالی  خوش 

چاق شدن با همان سرعت ادامه داشت. پف کرده بودم و این 

وضعیت پیش می رفت. به قدری که خیلی زود روی بدنم 

اثر گذاشت. سخت راه می رفتم و نشستن و برخاستن برایم 

مشکل بود. نمی دانم چرا این قدر زود از چاق شدن سیر 

شدم. فکر کردم که دیگر نباید ادامه بدهم و همین میزان 

کافی است. برای همین تصمیم گرفتم که خوردن قرص ها 

را ترک کنم.

اثرات این کنارگذاشتن، وحشتناک بود. فقط یک روز توانستم 

تحمل کنم. به محض ترک قرص ها اشتهایم به طور کامل 

از بین رفت. حتی میلی به خوردن چند قاشق برای جلوگیری 

از ضعف و افت فشار هم نداشتم. آنجا تازه یاد حرف آن 

دوستم در داروخانه افتادم که گفت این قرص ها وابستگی 

شدیدی دارد. دوباره رفتم سراغ قرص ها، مثل یک معتاد.

با اعتماد به دوستم و البته خودخواهی خودم، به دام اعتیاد 

افتادم. هم جسمم را درگیر کردم، هم روانم را. نمی دانستم 

هروقت اراده کنم، نمی توانم ترک کنم؛ چه تصور اشتباهی.

چاه و راه

مُهر  چطور  که بدانیم  دارد  فرقی  چه 
است؟!  خورده  مرد  پیشانی  بر  قاتل 
مهم نتیجه تلخی است که پس از آن رقم 
خورد، اما به لطف خدا تلخ تمام نشد. 
پشت  افتاد  دیگر  مجرمان  همه  مثل 
میله های زندان و منتظر اجرای حکم 
ماند. چشم قاتل و خانواده اش به دهان 
اولیای دم مانده بود و هیچ راه دیگری 
نداشتند. خانواده مقتول راضی نشدند، 
شاید آن ها نتوانستند راضی شان کنند 
یا زبانشان را بلد نبودند. خانواده دزفولی 
که از اول  بود  همانی  درخواستشان 

گفتند؛ قصاص.
دیگر راهی باقی نمانده بود که همه چیز 
ناگهان تغییر کرد. از نظرشان برگشتند. کسی 
باور نمی کرد، اما خادمان امام هشتم(ع) 
می دانستند که اگر پرچم سبز ضریح آقا 
حتما  کنند،  دم  اولیای  خانه  را مهمان 

بار  برای  باز می شود.  در دلشان  نوری 
آخر عده ای رفته بودند برای پادرمیانی 
و گرفتن رضایت. خانواده مقتول با سخنان 
دادند.  رضایت  مهمانانشان  و وساطت 
قاتل.  از اعدام  به برگشتن  شدند  راضی 
او را به زندگی برگرداندند. حتما نور خدا 
و ایمانی در دل داشتند که به این امر خیر 
رضایت دادند که کار بسیار بزرگی است. 
دیدارشان با رضایت هم تمام نشد. با همان 
عزیزشان  از خون  آن  که با  بزرگی  دل 
گذشتند، دیه ای را که با کمک خیران جمع 
بخشیدند  قاتل  به خانواده  بود،  شده 
تا صاحب خانه شوند و از مستأجری نجات 
پیدا کنند. ماجرا به این خوبی و خوشی 
که برایتان شرح دادیم خاتمه یافت و آنچه 
باقی می ماند، خدابیامرزی برای مرحوم 
خانواده برای  و عاقبت به خیری  است 

 باگذشت او.

رضایت دادند و خانواده قاتل را صاحب خانه کردند
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چرایی تفاوت عجیب میزان قبولی دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی در کنکور

وت رقابت ناعادلانه علم و ثر

در ایـن روزهـای داغ اول تابسـتان، بـار دیگـر کنکوری هـا در تب وتـاب رقابـت بـرای ورود به دانشـگاه ها هسـتند، امـا گذشـته از حاشـیه های 

مختلـف کنکـور و احـوالات کنکوری ها، معمولا این سـؤال ذهـن «ازکنکورگذشـته ها» را به خودش مشـغول می کند که این 

رقابـت چقـدر عادلانـه اسـت و آیـا همـه دانش آمـوزان از فرصـت برابـر بـرای ورود به دانشـگاه به ویـژه دانشـگاه های 

تـراز اول برخوردارنـد یا فقـط عـده ای خـاص شـانس دارنـد. پاسـخی که جدیدتریـن آمارهـا به مـا می دهـد، 

عجیب وغریـب امـا واقعـی اسـت. سـهم ۹۷٫۵درصـدی مـدارس نیمه دولتـی و غیردولتـی در قبولـی کنکـور با وجـود تحصیـل 

۱۵درصـد دانش آمـوزان در ایـن مدارس، مـا را بر آن داشـت تا ضمـن گفت وگـو بـا دو نخبه مشـهدی به بررسـی چندوچون آن 

بپردازیـم که نتیجه را در ادامه می خوانید.
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 در کشور ما موفقیت 
و رشد تحصیلی و به تبع 
آن جایگاه اجتماعی، 

به جای استعداد، 
نسبت مستقیمی 
با درآمد خانواده 

دارد و صندلی های 
دانشگاه های تراز اول 

کشور معمولا به ثروتمندان 
جامعه اختصاص  دارد

با جداسازی نخبگان، دانش آموزان دیگر 
را از یادگیری محروم نکنیم

دکتر سید علی حسینی،

دیگر نخبه مشهدی از محله 

طرق، با رتبه۷ کارشناسی 

ــه۲۰ دکــترا در رشته  ــب و رت

یش هوش  مپیوتر گرا کا

سیستم  نیز  عی  مصنو

کنکور  ــوزش و  کنونی آم

ــداوم نظام  ــ ــی ت ــوعـ نـ را 

بـــــــرده داری مـــی دانـــد 

طور  معتقد است همان  و 

کــــه در دوره ای از تــاریــخ،

داری  ــرده  شاهد نظام بـ

ــم کــه مــعــتــقــد بــود  ــودی ب

خانواده های برده یا رعیت 

حق رشد و آموزش ندارند،

اکنون نیز در قرن۲۱ همین 

تفکر وجود دارد، منتها چون 

دیگر نمی تواند حق آموزش را سلب کند،

تعیین می کند که محرومان در کجا درس 

بخوانند و در کجا نخوانند تا تصمیم گیران 

و اداره کنندگان جامعه و صاحبان سرمایه 

همچنان عده ای خاص باشند.

او اضافه می کند: از آنجا که تعریف درست 

عدالت آموزشی نداریم، و مشخصی از 

روزبه روز بی عدالتی در این حوزه بیشتر 

می شود؛ مثلا می گویند همه اقشار مردم 

مــدارس استعدادهای  امکان ورود بــه 

درخشان (سمپاد) را دارند، درحالی که حتی 

زمان آزمون ورودی آن برای عموم مشخص 

نیست. از طرفی، اگر دنبال عدالت آموزشی 

هستیم، راهکار بلندمدت آن، حذف مدارس 

غیردولتی است، چراکه اصولا جداسازی 

دانش آموزان نخبه از دانش آموزان عادی 

یا ضعیف درست نیست؛ زیرا تحقیقات 

ثابت کرده است دانش آموزان از یکدیگر 

بــا جداسازی نخبگان،   یاد می گیرند و

عملا دانش آموزان دیگر را از یادگیری از او 

محروم می کنیم. بااین حال، شاید به دلیل 

آورده مالی مدارس نمونه و استعدادهای 

درخشان که به سود دولت است، این روند 

همچنان ادامه دارد.

توزیع نامتعادل نیروی انسانی

ــدارس  این نخبه موفق که خودش در م

دولتی تحصیل و فقط در آستانه کنکور 

به زحمت از کــلاس تست زنی استفاده 

ــت، مــی گــویــد: ــرده اسـ کـ

در سیستم آموزش وپرورش 

به حدی خودرأیی و اعمال 

سلیقه وجود دارد که مثلا اگر 

مدیرکل نباشد، اتفاق خاصی 

نمی افتد، معلمان خودشان 

انتخاب می کنند کجا تدریس 

بیشتر  مــســلــما    کــه کنند 

مدارس غیردولتی یا سمپاد 

را ترجیح می دهند تا ضمن 

بـــرخـــورداری از امــکــانــات 

تر، بهتر، بــه کــلاس خلوت 

کار راحت و دسترسی بیشتر 

ــه کــلاس هــای خصوصی  ب

برسند. درحالی که انتظار 

رود این گونه معلمان  ــی  م

دست کم به ازای هر مدرسه 

غیردولتی یا سمپاد، در یک مدرسه دولتی 

نیز حاضر شوند.

معضلات مدارس دولتی

نبود  دکتر حسینی، شلوغی کلاس ها و 

منظور تدریس    ــرای معلم به فرصت ب

مناسب و رسیدگی به همه دانش آموزان،

تأمین  امور مربوط به  اشتغال مدیر به 

مالی مدرسه به جای برنامه ریزی و ارتقای 

ــارت نیروی  نبودن چ آمــوزشــی، کامل 

انسانی و حضورنداشتن مشاور، معاون 

پرورشی، نبود یا ضعف امکانات آموزشی 

و معلمان را از موارد مؤثر در کیفیت آموزشی 

نامناسب مدارس دولتی معرفی و در پاسخ 

اینکه آمار زیاد قبولی مدارس غیردولتی 

حاصل توان علمی دانش آموزان آن هاست 

یا توان مالی شان، تأکید می کند: زمان ما 

در دهه۷۰ و ۸۰ قبولی در کنکور سخت تر 

بود، اما با تلاش و کوشش میسر می شد 

و خود من با اینکه پذیرش دانشگاه های 

دولتی در رشته ام فقط بیست سی نفر بود،

با تلاش بیشتر پذیرفته شدم، درصورتی که 

اکنون به جای بار علمی فرد، معمولا کلاس 

کنکور تعیین کننده قبولی است.

او که در قالب طرح پویش، به اتفاق دیگر 

نان مستعد  نخبگان محله برای نوجوا

کلاس های کمک آموزشی برگزار می کند،

به آنان توصیه می کند هم زمان با تحصیل 

از کارکردن غفلت نکنند.

 اصولا جداسازی 
دانش آموزان 

نخبه از دانش آموزان عادی 
یا ضعیف درست نیست؛ 

زیرا تحقیقات ثابت 
کرده است دانش آموزان 
از یکدیگر یاد می گیرند 
و با جداسازی نخبگان، 
عملا دانش آموزان دیگر 
را از یادگیری از او محروم 

می کنیم


